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الله الله فى اصحابی 


سؤال: وظیفه‌ی ما در مقابل کسی که معاویه# را لعن می‌کند. جه 
می‌باشد؟ آيا پیامبر 5 فرموده است: هرگاه دو خلیفه با هم جنگیدند. یکی از 
آن‌ها ملعون است؟ «اذا اقتتل خلیفتان فاحد ما ملعون» آیا عمار را لشکر باغی 
به قتل رسانده و قاتل آن نیز لشکر معاویه بوده است؟ آيا حجاج بن یوسف 
شخص شریفی از اهل بيت را کشته است؟ 

کواب الک لله اثمه در این غور اتقاق داره كه اکر کی يک تفر از 
اصحاب رسول الله 5 همچون معاویه پسر ابوسفیان» عمرو بن عاص و امثال 
آن‌ها و یا افضل‌تر از ایشان» همانند ابوموسی اشعری و ابو هريره و همچنین 
کسانی که فضیلت‌شان بیشتر است. مانند طلحه. زبیر عثمان» على بن ابی 
طالب يا ابوبکر صدیق و عمار و يا عايشه ام المؤمنين شه و دیگر اصحاب 
رسول الله 3 را مورد طعن قرار دهد. مستحق شدیدترین مجازات می‌باشد. 
علماء نزاع‌شان بر این است که آيا چنین فردی کشته شود يا به کمتر از قتل 
مورد عقوبت قرار گیرد؟ چنان که در جای دیگر آن را به صورت گسترده‌تری 
شرح داده‌ایم. در صحیحین از ابو سعید خدری روایت شده که رسول الله ع4 
فرمودند: الا تَسْبُوا ضخایي وي تفيي بيده لو أن حدم آنقق مفل 
۳ دَهَبَا ما در مد أَحَدِجِمْ زلا تف «به اصحاب من ناسزا مگویید» 
موك بدا كت هغاد as‏ یک مه اند كوه 


۱ 5 1 5 ۳ 1 
- اخرجه بخاری ومسلم فى صحیحهما وترمذی. ابوداود وابن ماجه فى سننهما واحمد 


فی مسنده. 


۲ الله الله فى اصحابی 


ی ای ان هک تسین هیا که اسان ی 
انفاق کرده‌اند. نمی‌رسد.» و اين در حالی است که لعنت كردن از ناسزاگویی 
مهم تر است. چنان که در صحیح بخاری آمده است که رسول الله َيه فرمود: 
العن المومن ۰ کقتله):۱ «لعن مؤمن چون کشتن اوست .( 


مراتب و درجات اصحاب رسول الله کل 

اصحاب رسول الله 5 بركزيدة مؤمنان هستند چنان که در حديث صحیح 
امه که دت واد من وف دوو الدين یلوتم 
م ٢‏ : وهای اسك ترذن رای قرار دار نن ەچى در 
آن مبعوث شده‌ام. سپس كسانى كه به دنبال آن‌ها می‌آیند و بعد از ايشان 
کی كر كوبال مها E‏ بيغرين اناد كر شاه یادها 
دوران اصحاب. تابعين و تابع تابعين می باشد. هركس پيامبر را ديده و در 
هکله لاله ابوس ديات اننا مو حا ليف از تد 
صحابى بودن برخوردار است. جنانكه در حديث صحيح از رسول الله كك 
ثابت است كه فرموده: ایغزو جيش» فيقول» هل لڪم من صحب رسول 
الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأي 
رسول الله؟ فيقولون: نعم. فیفتح هم. ذكر الطبقة الثالشة»:" «لشكر مؤمنان 
ای موك مد توا نت آنا دز ميات شا کے سمه كه ای 
رسول الله 335 باشد؟ جواب می‌دهند: بله. سپس فاتح خواهند شد. بعد لشكر 
مؤمنان به جهاد می‌پردازد. می‌گویند: آيا در ميان شما کسی هست که 


'- بخاری» مسلم» ترمذی» نسایی» ابوداود» ابن ماجه و احمد آن را روايت كردهاند. 
اس بخاری. مسلم. ترمذی. نسایی. ابوداود و امام احمد روایت کرده‌اند. 
'- بخارى در المناقب و مسلم در فضائل الصحایه و احمد در مسندش آن را آورده است. 


الله الله فى اصحابی ۴ 


رسول الله َة را ديده باشد؟ جواب می‌دهند: آرى. يس دوباره ييروز خواهند 
شد و در ادامه به ذكر طبقه سوم می‌پردازد.» بنابراين ضمن این که حكم را 
به صحابى بودن نسبت داده است به ديدار و رؤيت نيز منوط كرده است. از 
آن‌جا که لفظ صحابی, لفظى است كه در آن عموم و خصوص وجود دارد. به 
همان خاطر افراد در یک مرتبه از صحابی بودن قرار ندارند. مرتبه‌ای که 
عشره مبشره واجد آنند. دیگران فاقد آن مرتبة صحابی بوده‌اند. چنان که در 
جریان ناراحتی و نزاعی که ميان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن عوف پیش 
آمد. رسول الله 333 خطاب به خالد ا :یا خالد لّا 75 وا ان لي 
تَفْسِي بِيَدِ و حدم نم یل 2 دَهَبّا مَا ر د أَحَدِمِمْ زلا 
نَصِيفَهُ) ' «ای خالد به اصحاب من ناسزا مگویید. سوگند به کسی که جانم 
ردت اوت کر يكن ان شما به اند وی که غه طلا الغاى كن به يک 
مد (مشت) يا نصف آن مقدار که اصحاب من انفاق کرداند. نمی‌رسد.» چون 
عبدالرحمن بن عوف و امثال ایشان از جمله کسانی هستند كه در آغاز بر 
دیگران سبقت جستند و از جملة افرادی هستند که قبل از فتح حدیبیه 
انفاق کرده‌اند؛ خالد بن ولید و افرادی چون او بعد از فتح حديبيه تسلیم 
شدند. ایمان آوردند. انفاق کردند و جهاد نمودند. بنابراین در یک درجه 
نیستند. ور ا سور اي د 
لمح و ت اتيك عم که مه نیش نام رتو ركه وقد 

الله سی [الخديد: ۱۰] «کسانی از شما كه پیش از فتح از اموال خود 


۹ بخاری 9 مسلم در صحيح خويش أن ۳ آورده اند و ترمذی. ابوداود 9 ابن ماجه در 
سنن و اخمد در مسندش آن را ذكر كردهاند. 
بنده لفظ يا خالد را در احادیث مشاهده نکردم.(مصحح) 


۴ الله الله فى اصحابی 


هه دح ناشاد وکا تا سه 
و مقام‌شان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح بذل و بخشش 
هغاه ونه ند فس GE‏ مكو حا سه مکار اد وې 
صلح حديبيه است که رسول الله 5 زیر درختى در همان محل با اصحابش 
پیمان بست و آن‌ها که با رسول الله 5 در آن مكان بيعت كردند بيش از 
EE‏ ديل کر جورت مضه اكه انك 
كه پیامبر يكل فرمود: الا يَدْخُْلُ الكَارَ أَحَدُ مِمّنْ بایع تخت الشَّجَرَواة' 
«هیچ کدام از آنهايى که .كان زین ان درخت بيعت كردند وارد جهنم 
نمی‌شوند.» سوره‌ی فتح که این آيه در آن قرار دارد قبل از فتح مکه حتی 
قبل از این‌که رسول الله 8 عمره را به جای آورده نازل شده است و حال 
آن که رسول الله 5 با اصحابش در صلح حدیبیه كه سال ششم هجری بود 
زیر آن درخت. بيعت بستند و در آن سال. صلح مشهور به صلح حدیبیه را با 
مشرکین منعقد نمودند. که به واسطة آن صلح. فتوحاتی که جز الله 
نمی‌دانست. برای مسلمین پیش آمد. علی‌رغم این که جمعی از مسلمین 
نسبت به آن صلح. کراهت داشتند و به عاقبت يسنديدة آن واقف نبودند تا 
جایی که سهیل بن حنیف می‌گوید: ای مردم آرای خويش را مورد اتهام قرار 
دهید» در روز حدیبیه با مشرکین قرارداد صلح امضاء شد ابوجندل را ديدم 
که به مسلمین يناه آورد" . اگر می‌توانستم در آن روز امر رسول الله 4 را 
قبول نکنم. رد می‌کردم. كه اين جریان را بخاری و دیگران روایت کرده‌اند. 
سو تم كيه يواه رازم 9 هم اه بوسایی راه 


'- به روايت ترمذی و گفته است: حديثى حسن صحیح است. 
'- بنا به مفاد عهدنامه در صورت يناه آوردن مشركانى که ایمان می‌آوردند و به مسلمین 
می‌پیوستند. مسلمانان وظیفه داشتند آن‌ها را تحویل دهند. که عمل شد. 


الله الله فى اصحابی ۵ 


شده بودند. برای حج عمره وارد مکه كرديدند. در آن هنكام اهل مکه با 
مشرکان بودند. در سال هشتم» در ماه رمضان مکه فتح شد و حال آن که در 
55 تم الله تعالى مىقرمايد رور و أخرام إد إن ۶ مَاء الله 
من ون کا ذَلِكَ فتخا یاج( 9 ٧‏ «به خواست خدا همۀ شما در امن و 
امان و سرتراشیده. مو کوتاه کرده و بدون ترس» داخل مسجد الحرام خواهید شد. 
نزديكى (که ملع حدييه است) راب پیش آورد». 

وعده‌اش را در سال بعد تحقق بخشيد و در اين مورد آية ۱۹۴ سورۀ بقره 
نازل كرديد که می‌فرماید: «آلمَّهْرُ ارام بألشَّمْرٍ ارام وَآخَْرْمَتُ 
قَصَاضص 4 لر ۱٩۹١‏ «ماه حرام در مقابل ماه حرام است و (شکستن) مقدسات 
خیال کند سوره‌ی فتح بعد از فتح مکه نازل شده است. دچار اشتباه 
مصاحب و همدم پیامبر بودند استحقاق فضیلت بیشتری دارند تا جایی که 
به خالد بن ولید فرمود: «لاتسبوا اصحایی». چون آن‌ها قبل از این که خالد و 
امثال او صحابه شوند» اصحاب رسول الله کل بو دند. 


خصوصیات ویژه و ممتاز ابوبکر صدیق 
ابوبکر صدیق 4 در مزیت ویژه‌ای از صحابه بودن قرار دارد که او را در 


بين تمام آن‌ها خصوصیت خاصی بخشیده انث در حدیت صحیحی که 
بخاری از اپودر داء روایت کرده. آمده ایت «یک بار بين ابوبکر و عمر 


۶ الله الله فى اصحابی 


سخنی رد و بدل شد که موجب رنجش عمر گردید. ابوبکر از عمر خواست 
برايش طلب بخشش کند و او را عفو نماید اما عمر امتناع کرد. ابوبکر به 
خدمت رسول الله 5 رسيد و جریان را برایش بازگو نمود. يس از اين جریان» 
عمر پشیمان شد و به دنبال او به راه افتاد. او را در خانه نیافت؛ گفتند: هم 
اکنون نزد رسول الله 5 است. هنگامی که به حضور رسید. رسول الله ٤‏ او 
را كرفت و به خاطر ابوبكر از او خشمكين كشت و كفت: «إِنَّ اللّهَ بَعَكَنِي 
کم ففلئم كَدَبْتَ وٿال بو بکر: صق وواسانی پتفیه تاه هل 
ثم تارکوا لي صاجی»؟ مرت فما وی بَعدّها»: «همانا خداوند مرا به 
سوی شما مبعوث کرد. شما مرا تکذیب کردید و ابوبکر مرا تصدیق کرد و با 
جان و مالشء مرا همراهی نمود. آيا دوستم را برایم می‌گذارید»؟ و اين جمله 
را دو بار تکرار نمود. از اين به بعد مرا اذيت نکنید.» در اين جا صحابی بودن 
اناصض اوو ون اسان کی شا زان فا فا ات تاد 
رتبه صحابی بودن را دیگران ندارند. انی انين اد هما فى ا لغار اٍد ب قول 
لصَلحِبه- لا خَحَرَنْ إِنَّ أَللَّهَ مَعَنَاكه [التوبة: ٠٠٤‏ «در حالی که (دو نفر بیش نبودند 
و) او دومین نفر بود (و تنها یک نفر به همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر 
بود) هنگامی که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه روز) ماندند (ابوبکر 
ترسید كه از سوی قریشیان به جان پیامبر گزندی رسد) در این هنكام پیامبر 


خطاب به رفیقش گفت: غم مخور خدا با ماست». و در صحیحین از ابو سعید 
روايت است که رسول الله ٤ي‏ فرمود: «ان عبدا خيره بين الدنیا والاخره» 
فاختار ذلك العبد ما عند الله فبى ابویک فقال: بل نفديك بانفسنا 


واموالتا»:" «الله تعالی بنده‌ای را در بین زندگی دنیا و حیات اخروی مخیر 


'- اين حديث را با اين لفظ نه در بخاری و نه در مسلم مشاهده نکردم هرچند الفاظ 


الله الله فى اصحابی ۷ 


كوك امإو اا اله اس ی هداس ماش مول الله 
ابوبکر گریست و در همان حال می‌فرمود: جان و مال مان فدای تو باد». در 
ادامه ابو سعيد می‌فرماید: از اين فرموده‌ی رسول الله 5 مردم تعجب کردند 
كه الله بنده‌ای را در بين دنیا و آخرت مخیر کرد (تعجب مردم از گریه‌ی 
ابوبکر بود) در حالی که ابوبکر از ما آگاه‌تر بود و مقصود رسول الله 4 را 
فهمید که آن انتخابگر» رسول الله 5 است. و باز رسول الله 45 فرمودند: 
ان أمنّ الناس علینا في صحبته وذات يده ابوبکر ولو كنت متخذا من 
أهل الارض خليلاً لا تذت ابابکر خلیلا ولکن اخي وصاحي» سدوا کل 
خوفة في السجد الا خوفة ابي بکرا: «در بين مردم از مصاحبت و دست و 
زبان ابوبکر بیشتر از همه احساس امنیت می‌کنم و اگر می‌شد من از اهل 
زمين خلیلی را برگزینم ابوبکر را خلیل خود می‌نمودم اما او برادر و يار من 
است؛ هر دری را که به مسجد باز می‌شود. ببندید تنها در ابوبکر را باز 
کاو ران اخاد به اقا دامتعا غا نه فغان ركان اخوال 
هول ا ری اس دیف سی واشت كه وز اقا فاد 
بودن عموم و خصوص نهفته است. صحابی. به صورت عام» شامل تمام 
کتان اس هك لكان امان وسو له هنامو فرق تمي که 
یک سال, پا يك ماه و یا ساعتی بوده باشد. 


اسلام عمرو بن عاص و جریان نفاق 
معاویه. عمرو بن عاص و امتال ايشان مؤمنين هستند. هیچ فردی از 


آن هنكام كه عمرو بن عاص به خدمت رسول الله كّةٍ رسيد شرط بيعتش را 


مشابه ان موجود است. (مصحح) 


۸ الله الله فى اصحابی 


اين قرار داد: «علي أن یغفر لي ما تقدم من ذنبي» [هر گناهی تا کنون کرده‌ام 
بخشیده شود.] رسول الله كَل به او فرمود: ایا عمرو: اما علمت ان الاسلام 
يهدم ما كان قبله» اومعلوم ان الاسلام اهادم هو اسلام المؤمنين؛ لا اسلام 
النافقین». «ای عمرو آیا نمی‌دانی که اسلام آنجه را قبل از 3 باشد» 
مکو کنن علوم اسک که اسلا نابو کته کناهان اه اسان 

نه اسلام منافقین.] همچنین عمرو بن عاص و امثال وی از جمله ٢‏ 
بودند كه به ميل و رغبت خويش اسلام را پذیرفتند. در بين مهاجرین» 
منافق وجود نداشت؛ بلکه نفاق در بين بعضی از افراد انصار موجود بود. 
لین این وق که صا “اهل که ردت ها که اش اه و کات 
قبایل و اکثریت مردم مسلمان شدند بعضی به قصد نفاق و به علت محتاج 
بودن در زندگی با مسلمانان و ظهور قدرت اسلام. در بين ملت‌شان اظهار 
اناكم كرك اما افل مک اشرافه ركان وکرم سوه کف وردان ويه 
جز آن‌هایی که در ظاهر و باطن مؤمن بودند. هیچ فرد دیگری اظهار ایمان 
ننمود؛ چون هركس ایمانش را آشکار می کرد» مورد اذیت و آزار مشرکان قرار 
می‌گرفت. پس آن هنكام كه رسول الله ٩‏ به مدينه هجرت نمود اکثریت 
موّمنان با او هجرت کردند و مشرکان مانع هجرت بعضی از آن‌ها شدند. 
چنان که مردانی از بنی مخزوم. ولید پسر مغیره» برادر يدر و مادری خالد و 
برادر مادری ابوجهل را از هجرت ممانعت کردند. به همین مناسبت پیامبر 
برای اين دسته قنوت می‌خواند و در قنوتش می‌فرمود: له أنْج الْوَلِيدَ بْنَ 
ید وَسَلَمَةَ بن شام وعیاق بْنَ أي ربيعة رالمستضعفیی من الْمُؤْمِنِينَ): 
«بار الها وليد پسر ولید و سلمه پسر هشام و عياش پسر ابی ربیعه و بقية 
مومنان ضعيف را نجات بده.» لله اشدد وَظْاَنَكَ عل مص و 


الله الله فى اصحابی ٩‏ 


عَلَيْهُمْ گسني يُوسّمَ): «بار الها سخ تكيريت را بر قبیله‌ی مضر بيفزاى و 
آنها را دجار قحطى و خشكسالى كردان جون سالهايى كه بر مردم مصر 
در زمان يوسف ام گذشت». 

مهاجرین از اول تا آخر كارشان» فردی یافت نمی‌شود که متهم به نفاق 
هان امعم هه وشات سانشان دا شوه اس و 


لعن مؤمن چون کشتن اوست. 


آيا ابوبکر و عمر جتتد منافقی را در کار حکومتی بكار گماشتند؟ 

اما معاویه پسر ابوسفیان تشد و امثال او از آزادشدگانی هستند که بعد از 
فتح مکه مسلمان شدند و عکرمه پسر ابوجهل. حارث پسر هشام. سهیل پسر 
عمروء صفوان پسر امیه. ابوسفیان پسر حارث نوه عبدالمطلب و کسانی غير 
اذ اک أنفاق مسا مون ا و سا سا 
جمله‌اند. كه بعد از آن احدى از آن‌ها متهم به نفاق نگردید. 

رسول الله کی مأموريت كتابت وحى را به معاويه پسر ابوسفيان تشد داد 
و در موردش فرمود: الم علّمه الكتاب والحساب وقه العذاب»:' «بار الها 
به او كتاب و حساب بياموز و از عذاب محفوظش بدار.» يزيد پسر ابوسفيان 
برادر معاويه از او بهتر و افضل می باشد. او يكى از فرماندهانى است كه 
ابوبكر صديق 4 در جريان فتح شام به كار كمارد و او را به وصيتى معروف 
سفارش نمود. ابوبكر راه مىرفت و يزيد سوار بر اسب بود. در آن حال كفت: 
ای خليفة رسول خدا يا تو نيز سوار مىشوى و يا من هم پیاده می گردم. 
ابوبكر گفت: نه من سوار مىشوم و نه تو يياده می‌گردی بلكه من می خواهم 
با برداشتن كامهايى در راه خداء مأجور كردم. عمرو بن عاص يكى ديكر از 


'- طبرانى اين حديث را روايت كرده اما به قول هیثمی» مرسل است. (مصحح) 


۰ الله الله فى اصحابی 


فرماندهان و سومی شرحبیل پسر حسنه و چهارمی که سمت فرماندهی کل 
را هم داشت خالد بن ولید بود که عمر او را عزل و فرماندهی را به ابوعبیده 
عامر پسر جراح سپرد. همان کسی که در حديث صحیح از پیامبر روایت 
برادرش معاویه را به جای او به کار گمارد. عمر 5 تیزبین‌ترین مردم و 
آگاه‌ترین آن‌ها به احوال مردمان و پایدارترین و عالم‌ترین‌شان به حق بود تا 
جايى كه على بن ابى طالب طّ در موردش می گفت: ما همواره می گفتیم 
كه گویا اطمينان و آرامش بر زبان عمر جارى گشته است و رسول الله بي در 
موردش فرموده است: (إِنَّ الله لعل اي عل لِسَانِ عُمَرَ وله «همانا الله 
جل جلاله حق را بر قلب و زبان عمر قرار داده است.» و همجنين فرموده 
است: الو لکم ابعث فيكم لبعث فيكم عمرا: «اگر من در ميان شما 

عبدالله بن عمر تن می‌گوید: نشنیده‌ام که عمر بگوید نظر من بدانگونه 
به او فرمود: (مَا لَّقِيَكَ الشَّيْطَانُ قط سالک فَجّا إلا سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجْكَ: 
«نشد که شیطان تو را در حين عبور از گذری ببیند جز این که برای عبور 
خويش گذرگاهی دیگر برگزیند.» نه ابوبكر و نه عمر هیچ وقت منافقی را بر 
امور مردم به کار نگماردند و هیچ‌کدام از آن دو اقوام و نزدیکان خويش را 


اه ۳ ۳ . 5 3 5 “0 5 8 ره هو 1 
این روایت صحیح نمی‌باشد و ابن جوزی نیز آن را در کتاب الموضوعات خويش آورده 


الله الله فى اصحابى ١‏ 


براى امورات مردمى استفاده نكردند و هركز در راه خدا سرزنش سرزنش 
کنندگان نتوانست آنها را باز دارد بلكه هنكامى كه با اهل ارتداد جنكيدند و 
آذه راف اماك lg EEE ER‏ شافع فاصنا 
این که صحت توبه‌ی آن‌ها آشکار كردد. عمر ذه به سعد بن وقاص ذه كه 
امیر عراق بود. فرمود: هیچ کدام از آنها را به سريرستى امورات مردم مكمار 
و در امورات جنكى با آنها مشورت مكن. در حالى که در بين آن‌ها 
فرماندهان بزركى چون طليحدى اسدی, اقرع بن حابس» عيينه بن حصن» 
اشعث بن قيس كندى و امثال آن‌ها بودند ولى چون ابوبكر و عمر تن از 
ااه افر ای ما گنه امور زد ام ران اها وکا 
نكردند. اكر عمرو بن عاص و معاويه بن ابوسفيان و امثال آنها از جمله 
كسانى بودند كه از نفاقشان می ترسیدندء ولايت امور مسلمين را به آنها 
نمی‌سپردند. جداى از اين» عمرو بن عاص کسی بود كه نبى اكرم 5 در 
غزوه‌ی ذات السلاسل فرماندهی را به وى سيرد و ييامبر هرگز منافقى را بر 
مسلمين به كار نمی گمارد. رسول الله 45 ابوسفيان بن حرب يدر معاويه را 
بر نجران به كار گمارد و اين امر هنكام وفات رسول الله 5 نيز بر دوام بود. 
آرى رسول الله 5 وفات يافت در حالى كه ابوسفيان نائب او بود و حال آنكه 
جملكى مؤمنان اتفاق دارند كه اسلام معاويه از اسلام پدرش بهتر بود. پس 
گنه مگ سه انها شاف بات ای كه رشول: اللا عله تدر امور 
مربوط به مسلمانان در علم و عمل به آنها اطمينان و اعتماد نمايد؟! 

معلوم است كه معاويه و عمرو بن عاص و غير آنها در بينشان 
مان واقم ته انين" اما غل رقم این مسا ره گام دوا و 
فم كداة همتا باضه انها کی حال نگ مودت وه اکا که 


در بین‌شان جنگ حاکم نبود» آن‌ها را متهم به دروغ بستن به رسول الله 335 


٢‏ الله الله فى اصحابی 


که که مت نخان ملاس هي داد وس پفا 
نیز بر راست گویی و صداقت‌شان نسبت به رسول الله 255 اتفاق دارند و در 
روایت و اخبار رسول الله 4 از آنهاء امین هستند, در حالی که اگر منافق 
چیزی را از رسول الله 2 نقل کند. قابل اعتماد نیست؛ بلکه کذاب است و 
بر رسول الله 5 دروغ بسته است. حال که مؤمن هستند و الله و رسولش را 
دوست دارند. هركس آن‌ها را لعن کند. الله و رسولش را معصیت و نافرمانی 
کرده است. 


آیا گناه. اعمال خوب را نابود و ایمان را زایل می گرداند؟ 

در صحیح بخاری ثبت است كه معنايش بدین‌گونه است: مردی لقبش 
الاغ بود اين مرد شراب‌خوار بود و هر وقت شراب می‌خورد او را به حضور 
رسول الله كي می‌آوردند و حد شراب‌خوار را بر او جاری می‌کردند. یکبار که 
او را به حضورش آوردند» نفری از حاضرین گفت: خدا او را لعنت کند چقدر 
او را به حضور رسول الله کی می‌آورند؟ رسول الله كله فرمود: الا تلع 
له ما غ يحت الله وسو «او را لعنت نکنید. بخدا سوگند تا 
جایی که من می‌دانم او خدا و رسولش را دوست دارد.» و این امر وظیفه‌ی 
هر مومنی است. و اگر کسی الله و رسولش را دوست نداشته باشد. موّمن 
نیست. هرچند در اصل ایمان و آنچه داخل در ایمان است دوستی و محبت 
الله و رسولش در دل افراد با هم متفاوت است و همین امر موجب تفاوت در 
رتبه‌ی ایمان می‌گردد. با این حال مىبينيم که رسول الله 5 شراب سازندة 
آن. آن که برایش ساخته می‌شود. کسی که آن را می‌خورد. آن که شراب را 
در مجلس می گرداند» آن که حامل شراب است. آن که برايش حمل می‌کند و 


اک این را می ماد همک را په غاه لد درسرده انش ذو حال که از 


الله الله فی اصحابی ۳ 


لعن اين فرد معین» نهی می‌نماید. علت آن واضح است؛ چون لعنت از باب 
تهدید است و به عموم آن حكم می شود اما در مورد شخص معین جه بسا به 
واسطة توبۀ صحیح يا حسنات محو كنندة گناه و مصائب و گرفتاری‌هایی كه 
کفارة گناهانند و يا شفاعتی که مورد قبول رب عالميان قرار كيرد يا اسباب 
دیگری كه ضررش عذاب را از گناه‌کار دور می‌کند. تهديد ناشى از لعنت از 
آن فرد معين رفع گردد و اين در مورد شخصی است كه گناهش محقق 
است. 

در همین رابطه حاطب بن ابی بلتعه را می بينيم که مرتکب آن عمل 
ناشایست گردید و در حق فرمانده و صاحب امرش بدی کرد چنان که در 
صحیح ابت است که غلامش گفت: (يا رسول الّه» ليدخل حاطب بن ابي بلتعة 
النار»: «ای رسول خدا حاطب به آتش در خواهد افتاد.» رسول الله كك 
فرمود: «کذّبت. اه شهد بدراً و احدیبیة»: «دروغ می‌گویی. او در غزوه‌ی 
بدر و حدیبیه حضور داشت.» 

درخلات شه له لت دم یا E‏ کت رسول له 
و زبير بن عوام را فرستاد و به آن دو گفت: به روضه‌ی خاخ بروید؛ (زنی به 
نام) ظعینه در آن جاست و حامل نامه‌ای استا أن نامه را اۋ او بگیرید. على نله 
می‌گوید: به راه افتادیم و اسبان را به سختی می‌راندیم تا به ظعينه رسیدیم. 
گفتیم نامه کجاست؟ گفت: نامه‌ای ندارم. به او گفتیم: يا نامه را تحویل 
می‌دهی يا لباس‌هایت را در می‌آوریم. نامه را كه در زیر موهای سرش پنهان 
کرده بود. خارج کرد. ما آن را خدمت رسول الله ی آوردیم. آن نوشته‌ای 
بود که حاطب برای بعضی از مشرکان در مکه نوشته بود و آن‌ها را از بعضی 
اسرار پیامبر 5 آگاه کرده بود. پیامبر 5 فرمود: ای حاطب اين چیست؟ 
A‏ ولله با رسرل الل این کار زاف EE‏ ای ار هش انكام 


۴" الله الله فى اصحابی 


نداده ام و به خاطر رضایت به کفر بعد از اسلام نبوده است. بلکه من در بين 
قريش مردی بی کس و کارم و آن را به خاطر خودم انجام نداده‌ام؛ بقیه‌ی 
مسلمین دارای فاحل ها و كسا ار خويشاوندان هلت کم خانواده‌هایشان 
را در مكه حمايت می کنند ا ا ی سيد 
بيابم كه اهل بيتم را حمايت کنند. و در عبارتى بدين صورت آمده كه 
دانستم كه اين كار من به تو ضرر نمی‌رساند؛ چون الله» رسولش و مؤمنان را 
يارى می‌دهد» در آن وقت عمر 4# گفت: مرا رها کن تا كردن اين منافق را 
بزنم. رسول الله 465 فرمود: د فد مهد روما بذريك لعل اسان 
يَكُونَ قد ام َع عل أَهْلٍ جَذره فقال: اغْمَلُوا ما نتم فقَذ غَمَرْتُ لگه»: 
«او در بدر حاضر بود و تو جه مىدانى. الله تعالى خود آكاه به احوال اهل 
بدر است كه در موردشان فرمود: هر جه مىخواهيد انجام دهيد كه من از 
شما در که وا شنا رایشوه اس کته تورك راو زد يه سيټ 
حضور در بدر به أو بخشيد. و اين دليل است كه الله تعالى به سبب حسنات 
بزرگ» كناهان بزرگ را مىبخشد و همه‌ی مؤمنان به وعد و تهديدات الله 
تعالی ایمان دارند. چنان که رسول الله م3 می‌فرماید: اص كان خر کلامه لا 
له لا الله دَحَلَ الخْنَةا:' «کسی که آخرین كلامش در دنیا لا اله الا الله 
باشد داخل بهشت می‌شود.» و امتال این‌گونه وعده‌ها بدین صورت است: 
ولد این بأسلون ول یکن ناکما يألو فى بظونیم تار 
وسَضلوْنَ سَعِيرَاق» [لساء: ۱۰] «بی‌گمان کسانی که اموال يثيمان را به ناحق 
و ستمگرانه می‌خورند افگار آتش در شکم‌های خود می‌ریزند و در روز قيامت با 
آتش سوزانی خواهند سوخت». 


"- بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. 


الله الله فى اصحابی ۱۵ 


انق عر ون اونا بیج وتن تت 1 
يَرَهُد* [الزلزلة: ۸-۷] «هرکس به اندازه‌ی یک ذره خیری انجام دهد. آن را 
خواهد ديد و هركس به اندازه‌ی یک ذره شری انجام دهد. به سزايش خواهد 
رسید.» هنگامی که انسان» بدی‌ها و نیکی‌هايش جمع می گردد» هرچند به 
خاطر بدی‌هایش استحقاق عقاب و سزا را دارد لکن الله تعالی به خاطر 
حسناتش او را تواب می‌دهد و خوبی‌های موّمن به خاطر آنچه که از وی 
صادر می‌شود. باطل نمی‌گردد. تنها خوارج عقیده دارند که خوبی‌های 
افا جه واه ارتکاب كتاهان كتيده ا مدای کرد ومغن غه 
شان با اركاب مسان کره خاودانه در اش فو مانت و هواه قاع 
يا جيز دیگر از آتش خارج نمی‌گردد و مرتکب گناه کبیره چیزی از ایمان 
برايش باقی نمی‌ماند و با انجام آن از مرتبة ایمان خارج می گردد. 

این گفته‌ها نظراتی فاسد و مخالف کتاب الاو سنت متواتر و اجماع 
صحابه می‌باشند. 


اهل سنت به عصمت غير انبیاء قاقل نیستند 

اهل سنت و جماعت و ائمه‌ی دين معتقدند که هیچ یک از صحابه, یا 
نزدیکان پیامبر + يا سبقت جویندگان در دين و يا بقية مؤمنان معصوم 
نیستند. بلکه معتقدند که جایز است گناه از آن‌ها صادر شود ' و الله تعالی به 
واسطه‌ی توبه» گناهان‌شان را می‌بخشد و درجات‌شان را بالا می برد و به 
واسطة حسنات. گناهان‌شان را محوء يا به واسطة اسباب دیگر آن‌ها را 


۳ 
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می‌بخشد. چنان که می‌فرماید: ری جَآءَ بألصَذق وَصَدَّقَّ به أَوْلَتِيكَ هُمْ 


'- براى هيج شخصى كناه كردن جايز نيست بلكه ممكن است آن‌ها نيز گناه كنند. 
(مصحح) 


ع١‏ الله الله فى اصحابی 


فود لهم ما امون عند ريم ذلك جر آلمخینی الڪ ال 
عنهم آسواً آلذی عیلوا ویجریهم أَجَْهُم بِأحَْسَن آلیی كثوأ يَعْمَلُونَ 4 
[الزمر: ۳۵-۳۳] «کسانی که حقیقت و صداقت را با خود آورده‌اند و کسانی که 
حقیقت و صداقت را باور داشته‌اند آنان پرهیزکارن واقعی هستند. هرجه بخواهند 
راع شان هو مهاه یاو آماده ام ار باداش ییازان ات که یرون 
بدترین کارهای ایشان را می‌بخشد. و ۹ را برابر نیکوترین کارهای‌شان پاداش 
عطا می‌نماید» و باز می‌فرماید: E‏ 5 إِذَا بل 7 و رت سَتَة قال 
رب 1 أن اشكر نعمتك 0 آنعنت عل رل رى أن َغمل 
ضه وضیخ لي فى رن إن نک ليك واي من اللي © 
زيت ن کل عتهم أت تا عبر وجاك غن تاه 
صحب اد وَعدَ عد الصَدّق زی ES‏ يُوعَدُونَ #4 [الأحقاف: ۱۱١-٥١‏ «تا 
زمانی که a‏ رشد عقلانی می‌رسد و به چهل سالگی پا می‌گذارد و می گوید: 
يروردكارا به من توفیق عنايت فرما تا شكر نعمتى را به جای آورم که به من و يدر 
و مادرم ارزانى داشته‌ای و کارهای نیکویی را انجام دهم كه می‌پسندی و ماية 
خشنودی تو است. فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نيكويى را در ميان دودمانم 
تداوم بخش. من به سوی تو توبه می‌کنم و از زمرۀ مسلمانان و تسلیم شدگانم. 
آنان کسانی هستند که کارهای خوب‌شان را می‌پذیرم و کليۀ اعمال نیک‌شان را 
همسان نیک‌ترین آن‌ها می‌گیریم. و همچون ساير بهشتیان از بدی‌ها و گناهانشان 


در م ىكذريم. اين وعدۀ راستی است که پیوسته بدیشان داده می‌شود». 


2 


اجتهاد 
دانشمندان دینی ما معتقدند که انبياء الهی صلوات الله علیهم از اصرار 
كردن بر گناهان معصومند ولی صدیقین. شهداء و صالحین معصوم نیستند 


الله الله فى اصحابی ۱۷ 


مورد آن اجتهاد شده باشد گاهی به هدف رسیده و كاه مرتکب خطا شده‌اند. 
اگر در اجتهاد به حق رسیده باشند. دارای دو اجر و پاداش هستند ولی اگر 
در نتیجه‌ی اجتهاد. خطا کرده باشند باز هم به خاطر اجتهادشان باداش 
خراکله مد رشایکان ول عقو الو ات در كال غه اهز لاله 
گمراهی خطا و گناه را ملازم هم می‌دانند. كاه در موردشان غلو و افراط 
می‌کنند و آن‌ها را معصوم می‌دانند» كاه در حق‌شان کوتاهی و ظلم 
می‌نمایند و گویند آن‌ها به خاطر خطاء اهل بغى می‌باشند. حال آن که اهل 
علم و ایمان آن‌ها را معصوم و گناهکار نمی‌دانند. 

ظهور گروه‌های افراطی در خلافت على و ارشادات رسول اکرم كك 
گروه‌های متعدد اهل بدعت و ضلالت از اين جهت متولد گشته‌اند (جمله 
شو اغف کک مزل ماد رفسير ادن م كود ون ع 
ادها م كن كاه كتهو انف وزفركين_ أن كارها برا العام دهن تمدق لمك 
که ادها اف ناو ا کف مد کن نا كناكو ده عل ين 
ا طا ان ب عفن وگ را فاق ران ول م کو رنه 
را مستحق قتل و كشتار مىدانند. در حالی که خودشان همان كسانى 
حدم صَلَاتَهُ 
مَعَ صلاتهم وَصِيَامَهُ م صيَامهم یقرغون الُْرَآنَ لا بجاو تراقیهم يَمْرُقُونَ 
مِنْ ل الاسلام كْمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنْ الرّمِيّةا: «هركدم از شما نمازش را در 
مقايسه با نمازشان و روزه‌اش را در مقابل روزه‌ی ايشان كم مىبيند. قرآن 
می‌خوانند ولى از حنجره‌های‌شان پایین‌تر نمىرود. آن‌گونه كه تير از كمان 
خارج می‌گردد. آن‌ها نيز از اسلام خارج می‌شوند.» و 5 رسول الله كَل 
می‌فرماید: تمرف مَارِقَهُ عند فُرْقَةٍ من الْمُسْلِمِينَ يه ا الطائفتین 


هستند که رسول الله کل در موردشان فرموده | قر 


۱۸ الله الله فى اصحابی 


ا رمعا که فرق در لاان يديد اد روه غاص از آن ها جا 
و اين همان مارقینی هستند که بر على بن ابی طالب خروج کردند. و 
کسانی را که ولایت و سرپرستی او را قبول کردند. تکفیر نمودند. در آن 
زمان مسلمانان دو دسته شده بودند. دسته‌ای همراه على و دسته‌ای دیگر 
همراه معاویه بودند. على و اصحابش با آن دسته‌ی جداشده از مسلمانان 
جنگیدند و امور به همان صورت که رسول الله ٤‏ خبر داده بود. واقع شد. 
در همین رابطه از رسول الله 33 روایت است که به فرزندش حسن فرمود: 
عَظِيمَتَيْنِ): ' «اين فرزند من آقا و سيد است. بزودی الله تعالی به وسیله‌ی 
نیز شد. الله تعالی به واسطة او بين دسته‌ی على و معاویه صلح ایجاد نمود. 
رسول الله َة حسن را به واسطة اين صلحی که به دست او ایجاد شد 
رسولش دوست دارند و مورد رضای آن‌هاست. 9 اکر امر خلاف این بود؛ 
يعنى جنگ و دعواى ايجاد شده بين مسلمين همان جيزى بود كه الله 
تعالی و رسولش به آن فرمان داده بودند. نمی‌بایستی رسول الله 35 حسن را 
به خاطر ترك اين امر مدح می کرد چون در آن وقت حسن ترک امور واجبی 
را که الله انجامش را دوست دارد. کرده بود و این نص صریح. به صراحت 


"- اخرجه بخاری فى الصحیح» نسایی, ابوداوود و ابن ماجه فى سننهم و احمد و مالک 
فى مساند. 


'- بخاری در صحیحش و ترمذی» ابوداود» نسایی و امام احمد آن را روایت کرده اند. 


الله الله فی اصحابی ۱۹ 


رسولش می‌باشد. در صحیح بخاری آمده كه رسول الله 5 حسن ذه را بر 
رانش گذاشته بود و اسامه پسر زيد ینید را نيز در آغوش داشت و فرمود: 
اال ان احبهما و احب من ما «بار الها من اين دو نفر را دوست 
دارم و دوست می دارم کسی که آن‌ها را دوست بدارد.» و اين حديث هم باز 
ا خم ول سه که رشول الله که وسيلة ا من رات ن يك 
به حسن اظهار داشته است. حسن و اسامه بت در ميان مردم در انجام 
کاری که رسول الله #5 حسن را به خاطر آن مدح نمود. راغب‌تر بودند و 
نسبت به آنجه رسول الله 3 با آن مخالفت داشت, نفرت‌شان بیشتر بود. این 
مسئله نشان می‌دهد که از دید رسول الله 4 طرفین جنگ صفین به مانند 
خوارج نیستند که به کشتارشان امر نماید. ولی در مورد این‌ها امر با یکی 
نمی‌نماید بلکه صلح ایجاد شده در بین‌شان را می‌ستاید و به همین دلیل نیز 
صحابه و اتمه در صحت جنگ با خوارج اتفاق دارند. از موضع‌گیری امام 
پیامبر 5 است که دستور به جنگ با آن‌ها را می‌دهد و اين چیزی است که 
از عملکردش هم پیداست. اما در مورد جنگ صحابه در آثار رسول الله وَل 
روایتی وجود ندارد و على نیز نسبت به وقوع آن مسرور نبوده است بلکه 
آنچه معلوم می باشد. اين است که ایشان محزون و نارحت از انجام آن بوده 
است و آرزو داشته که ای كاش واقع نمی‌شد. رسول الله 5 از بعضی تشکر 
کرد. و دو دسته درگیر مابین صحابه را از کفر و نفاق بری داشته و اجازه‌ی 
ترحم و عطوفت را نسبت به کشتگان طرفین داده است و نمونه‌های دیگر 
نيز از اين قبیل هستند که اتفاق على و دیگران از صحابه را در مورد این که 


١‏ در روايات حديث به اين صورت آمده است: «اللَّهُمَ 1 اهما فاخههاا: 


۲۰ الله الله فى اصحابی 


طرفین درگیر مؤمن بوده‌اند. می‌رساند. و قران گواهی می‌دهد که جنگ 
واقع شده در بين مؤمتان» آن‌ها را از ایمان كاج نمی‌گرداند. وان 
طایفتان من أَلْمُوْمِنِينَ آقتعلرا قالخا تست ان بَعَتْ إِحْدَنِهُمَا عَل 
ری تلو الى بی حى تفیء 2 ال مر الله فان فاء ف اما 
و 2 ان دمص دا التزوكون ذه 


]۱۰-۹ بير انوا له لَعَلّكُمْ رون [الحجرات:‎ AR 


«هركاه دو گروه از 03 به جنگ پرداختند» در ميان آنان صلح برقرار سازید. 
اگر یکی از آن ها در حق دیگری ستم كند و تعدی ورزد با آن دسته‌ای که ستم 
ږو که موند نه لهاك متس هی اما هتفای 
برمی‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد 
ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت را به کار ببرید چرا که خداوند 
عادلان را دوست دارد. مؤمنان برادر یکدیگرند» پس ميان برادران خود صلح و صفا 
برقرار دارید و از خداوند ترس و پروا داشته باشید. تا به شما رحم شود» الله تعالی 


در اين آیات با وجود جنگ و تجاوز باز هم آن‌ها را مؤمن و برادر هم می‌داند. 


جواب سوال سوم: 
حديث مذکور که می‌گوید: «اذا اقتتل خلیفتان فاحدهما ملعون» 
٨ضف-ک5گ‏ ند سر ات د وگ 


اعتماد است» وجود ندارد. 


آیا معاویه ادعای خلافت داشته است؟ 


معاویه ظ4 نیز ادعای خلافت نداشته است و هنگامی که با على 4ه جنگيد 


الله الله فى اصحابی ۳۱ 


به اين خاطر نبوده که او خلیفه است و حتی خود را مستحق آن نیز ندانسته 
و این امور در مورد او ثابت است. خود معاویه نیز برای کسی که اين سوال را 
از وی کرده اين مسئله را توضیح داده است. معاویه و اصحابش جنگ را بر 
على 4 و پارانش آغاز نکرده‌اند و برتری طلبی ننموده‌اند. بلکه على نی و 
يارانش آن هنكام که رأيش بر اين قرار كرفت زیرا اطاعت و بيعت کردن‌شان 
با على واجب بود؛ چون نباید مسلمین غير از یک خلیفه داشته باشند و آن- 
ها نیز از اطاعت على خارج و از ادای اين واجب امتناع نمودند و نیز اهل 
شوکت و قدرتند رأیشان بر این قرار كرفت که با آنها بجنگند تا اين واجب را 
ا ل رف مها ونه وا اسان ری اه 
باور بودند که اين امر بر آن‌ها واجب نیست و اگر به اين خاطر کشته شوند 
مظلوم بوده‌اند؛ چون عثمان#* به اتفاق مسلمین مظلوم کشته شده و 
قاتلانش نیز در لشکر علی 4 بودند و قدرت‌شان نیز در آن لشکر غالب و 
ظاهر بود و اگر از اطاعت امتناع نکنیم بر ما ظلم می‌کنند و بر عليه ما نیز 
تجاوز خواهند کرد و برای على نیز ممکن نیست که تجاوز آن‌ها را دفع کندء 
چنان که نتوانست از عثمان له نیز دفاع نماید و بر ما واجب است که با 
خلیفه‌ای بيعت كنيم که انصاف را در مورد ما رعایت کند و قادر به رعایت 
آن هم باشد. افراد جاهلی در بين هر دو دستۀ مخالف موجود بودند که ظن 
و گمان بد نسبت به على و عثمان غغ داشتند که الله تعالی عثمان و على 
را از آن بری داشته است. ظن و گمان‌شان در مورد على که اين بود که 
دستور به قتل عثمان #5 صادر کرده است و على سوگند می‌خورد در حالی 
که بدون سوگند نيز على صادق و راستگو است و حتی به کشتن عثمان هم 
ميل نداشته است و اين مسئله بدون شک و تردید در مورد على معلوم و 
مسي نك ما اي فا ی ما 


3 الله الله فى اصحابی 


م که دوسا راش اوا كان قصدشان .مته کن به مثمان وه نه 
این که او مستحق کشتن بود و على 4# امر به كشتن وی صادر نموده است. 
و دشمنانش با اين كار می‌خواستند به على 4 ايراد بگیرند كه او بر کشتن 
خلیفه‌ی مظلوم و شهید. قاتلان را يارى نموده است؛ چون صبر کرده و از او 
دفاع ننموده است و در دفاع از وی خون مسلمانی ريخته نشده است. پس 
عقوف اين او ز اظاعت در شوهفاع کي اد اه سبائل که م ی 
از طرفداران عثمانیه و علویه به آن دامن می‌زدند و آن را سبب تحلیل 
مسائل قرار می‌دادند. اما هر دو دسته از طرفین به اين امر اقرار داشتند که 
معاویه 4 همتای على 4 نیست و در صورت امکان خلافت علی. جایز 
نمی‌دانستند دیگری خلیفه باشد؛ چون فضیلت و سبقت على #5 در اسلام. 
علم» دین. شجاعت و دیگر فضائل او بر همگان آشکار و معلوم بود» چنان که 
فضائل دیگر برادرانش چون ابوبکر. عمر و عثمان و بقية اصحاب 5 آشکار 
بود و از اهل شورا غير از او و سعد بن ابى وقاص کسی نمانده بود. سعد نيز 
اين امر را ترک نموده و اين امر منحصر در عثمان و على یط بود و آن 
هنكام كه عثمان وفات نمود فرد معینی جز على 4 برای اين امر باقی 
نمانده بود. و تنها شر و فتنه به سبب قتل عثمان 4# روی داد که اين امر 
باعث قوت گرفتن اهل ظلم و عدوان و ضعف اهل علم و ایمان گردید تا 
جایی که اين تفرقه و اختلاف به جایی رسید که اطاعت كردن از دیگری 
یگ اطاعت كردق ار وی شه و به خاطر همين مسائل ابت که الله سال 
وات اا ارد کو ار ردو الات ای اه پر 
همین مورد گفته‌اند: «ما یکرهون في الجماعة خير غا مجمعون من الفرقة»: 
«آنچه در جماعت موجب ناخرسندی است از آنجه در تفرقه موجب 


خرسندی است بهتر است». 


الله الله فى اصحابی ۳ 


حديث عمار 

جواب سؤال سوم: 

اما در مورد حدیثی كه رسول الله كَل به عمارظه می‌فرماید: ١تَقُدُلُكَ‏ الْفِبَةٌ 
الْيَاغِيَُ): «كروهى باغى تو را م ىكشند.» كروهى از اهل علم بر آن خرده 
كرفتهاند اما مسلم أ را در صحيح خود آورده است و در بعضی از 
منظور از باغى» طالبان خون عثمانند. جنا نكه كفتهاند: «نبغى ابن عفان 
الراك الأسل» : «ما با لبه‌های تيز شمشير طالب خون عثمان هستيم.» اما 
در اين كه عمار را گروه باغى كشتند با آنجه ذكر كرديم منافات ندارد؛ جون 
اين امر همان گونه است كه الله تعالى مىفرمايد: وان طَأَبِقَتَانِ من 
مرن اَقْتَتَلُوا ا سنا قان م بَعْثٌ احدنهما گل الأخرى لو 
لق تبغی ۳۹ حي تفیء 3 مو الله فان فَاء شن سلوا هما بَِلْعَذْلِ 
يي صل 
۳ ار اد الله حت فیط لما التؤملون لغ وص خو بين 
اس نکم راتفر الله لَعَلَكُمْ تركو e‏ -۱۰] «هرگاه دو گروه از 
r 8‏ ن آنا ن صلح برقرار سازيد. اكر يكى از 1 نها در 
el SIE‏ 
پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شه میان افغان دادگرانه صلح 
برقرار سازید و عدالت را به کار ببرید چرا که خداوند عادلان را دوست دارد. 


مؤمنان برادر یکدیگرند. پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار دارید و از 
خداوند ترس و پروا داشته باشید. تا به شما رحم شود». 


۳۴ الله الله فى اصحابی 


علی‌رغم کشتار و بغی» آنان را مومنانی می‌داند که برادر یکدیگرند و على 
رغم این که به جنگ گروه باغی دستور می‌دهد. آن‌ها را مومن می‌خواند. 
بنابراین این طور نیست كه هر چیزی که بغی. ظلم يا تجاوز باشد. باعث 
خروج از ایمان و موجب لعن گردد. خصوصاً اگر اين امر در مورد کسانی 
باشد که جزو بهترین امت اسلام مربوط به خير القرون هستند. 


تقسیم بندی مربوط به اهل بغى 

کسانی که باغی. ظالم يا متعدی و تجاوزگر باشند و پا مرتکب گناهی 
شوند» به دو دستة کلی تقسیم می‌شوند: يا اهل تأويل می‌باشند يا اهل تأويل 
نیستند. دسته‌ی اول که اهل تأویلند و مجتهد می‌باشند. اهل علم و دینند و 
ال اه ای ی اه که دوواد حصن 31 اما شه نه 
حلال بودن امورى شده اند و بعضی همان امور را حرام دانسته‌اند. چنان که 
بعضی از آن‌ها تعدادی از انواع نوشیدنی‌ها. بعضی دیگر تعدادی از معاملات 
ربوی و گروهی نيز عقود تحلیل و متعه و امثال این‌ها را حلال دانسته‌اند. 
اين امر و نمونه‌هایی همچون آن‌ها را از بهترین علمای سلف نقل کرده‌اند. 
این دسته از مجتهدین اهل تاویل و تفسیر غایت امرشان اين است که دچار 
خطا شده‌اند. الله تعالى می‌فرماید: ریا لا َاخذتا إن تيتا أو أخطاتا٩‏ 
اه رگا ار فرابوش كرديج يا په خظا تنا په ای 
مؤاخذه مکن». و در صحیح وارد است که الله تعالی اين دعا را مستجاب 
گردانیده است. و در جای ديگر از داود و سليمان علیهما السلام خبر 
می‌دهد که آن‌ها هردو در موردی حکم کردند و یکی از آن‌ها را به علم و 
حکمت تخصیص می‌گرداند علی‌رغم این که هر دوی آن‌ها را به واسطة علم 
و حکمت می‌ستاید. پس اگر یکی از آن‌ها چیزی را بر خلاف آنچه مجتهد 
دیگر فهم کرد فهمید؛ بدین سبب ملامت نمی شود و اين امر مانعی برای 
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دین‌داری و علمش نیست هر جند اگر آن را به صورت واقعی می دانست و باز 
همان گونه كه خود فهمیده بود. حکم می کرد» گناه و ظلم بود و اصرار بر آن 
باعث فسق می‌شد لکن هرگاه به ضرورت» تحريم آن را دانست. حلال 
دافتسي کر شرامه يوه غی او این مقولة اسك اما مكاي که با 
مجتهد و اهل تفسير و تأويل باشد و برايش مشخص و معلوم نكردد كه او 
بغى نموده است بلكه خود را بر حق می‌دانست. هر چند در عقیده‌اش دجار 
خطا گشته» نبايد او را باغى خواند تا جه رسد به این که اين امر موجب فسق 
او باشد و كسانى هم كه می‌گویند: بايد با اهل بغى صاحب تأويل جنكيد در 
مورد جنگ‌شان با آن‌ها مىكويند كه جنگ ما با آن‌ها برای برطرف كردن 
ضرر بغى آنهاست و اين جنك را عقوبتى در مقابل كارشان نمىدانند بلكه 
آن را وسیله‌ای براى منع كردن تعدى و تجاوز به حساب می‌آورند و 
د كوبش که | نها و غد الك باقن ان اندو فان کته و آن‌ها را هعمجو 
غير مكلف می‌دانند که مسئول اعمال خويش نیستند همان گونه که کودک. 
دیوانه. فراموشکار» بیهوش و خوابیده را از تجاوز و تعدی باز می‌دارند تا 
ظلمی از آن‌ها صادر نشود حتی مانع از تجاوز حیوانات می‌شوند. و به نص 
قرآن کسی که مؤمنى را به خطا هر چند گناه‌کار نیست. بکشد بايد ديه 
پرداخت نماید. به همین دلیل کسانی که حد شرعی بر آن‌ها لازم شده است 
فده أن اكه ود ادها نط نامام ویو غه رخ روا کر مور وهای 
اجرا می‌کند» حتی اگر توبه کرده باشند. هرچند توبه کننده از گناه بسان 
کسی است که گناه نکرده اشت و باغی اهل تأویل در صورت ارتکاب عملی 
که موجب حد شرعی گردد در مذهب مالک شافعی و احمد بر او حد شرعی 
جاری می گردد و امثال این گونه مسائل» متعدد و فراوانند. پس اگر بنا را بر 
اين بكيريم كه بدون تفسير و تأويلى بغی صورت گرفته است. در آن صورت 
گناهی واقع گشته است و گناه نيز عقوبت آن به واسطة سبب‌های متعددی 
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چون حسنات محو کننده‌ی سيئات و مصائب و گرفتاری‌هایی که کفاره‌ی 
گناهان می‌باشند و چیزهای دیگر زایل می گردد. و حال این که عمار را گروه 
باغی کشته بدین معنی نیست که حتماً جریان» دامن گیر معاویه و اصحابش 
به قتل رساندند و آن‌ها جزئی از سپاهیان بودند و هركس راضی به کشتن 
در آن لشکر کسانی چون عبدالله بن عمرو بن عاص شت و كسان دیگر 
بوده اند كه به کشتن عمار راضی نبودند. بلکه همه حتی معاویه و عمرو بن 
بدین گونه تأويل نمود و گفت: قاتل عمار همان کسی است که وی را به این 
معرکه آورد. نه کسانی که او را کشتند و علی این تأویل را بدین گونه رد کرد 
و گفت: بنابراین در صورت صحت این تأویل ما قاتل حمزه سید الشهداء 
انا یرام کشی: که راھد کر وهای که علماء دز مناظراكشانت 
روی داده و حال آن‌که بين آن‌ها جنگ و قتال و تسلط نيز مطرح نبوده 
بنگرد» تآویلاتی از نصوص را در کلام آن‌ها می‌بیند که به درجات زياد 

هركس اين تأويل را بيذيرد رأى او این نخواهد بود که معاویه قاتل عمار 
اهل تأويلى است كه دجار خطا شده است. 


آيا با قاتل عمار بايد جنكيد؟ 


در بين فقها نيز اتفاق بر اين نيست كه بايد با هركس كه عماره را 
کشتف شفية: نلک ذو قول مشيور دارگ و طرقدا راتكن ار اكاب شخانه 
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دستدى دیگر معتقدند که بايد به طور مطلق از جنگ دست کشید. در هر دو 
مسلمه. اسامه بن زید. عبدالله بن عمر و امثال آنها قرار گرفته‌اند و شاید 
اکثر بزرگان صحابه بر اين رأى و نظر بودند که از جنگیدن خودداری نمایند 
و در هر دو لشکر بعد از على افضل از سعد بن ابی وقاص موجود نبود که 
عمار را مورد استناد قرار می‌دهد؛ چون اگ قاتلان او باغی باشند الله تعالی 
فرموده: لمَقَتِنُوا الق تَبَغى #4 [الححرات: ٩‏ «با ان دسته که ستم و تعدی می- 
ورزند بجنگید». 


عقیده‌ی قاعدین در جنگ و همراهی نکردن گروه‌های متخاصم 

اما کسانی که از جنگیدن خودداری کردند و نظرشان بر اين امر بود. به 
احادیث صحیحی از پیامبر و استناد می کردند که در هنكام فتنه. نشستر 
بهتر از جنگیدن است و می گفتند: اين جنگ و امثال آن قتال الفتنه بعنی 
جنگیدن در هنكام فتنه است چنان که حدیث صحیح در اين زمينه گویا و 
روشن است و رسول الله 5 در اين مورد دستور به جنگ صادر ننموده و به 
ودر این مورد هم نفرموده از همان آغاه ز کار جنگ کنید؛ بلکه فرموده: 
8 وان ان ین ألْمُؤِنِيدَ ٢‏ ار يي قن ات 
عل ری یلا ی کی ی تي إل آمر له نان ماع فَأَصَلِحُوْ 
تما بالعَدّلِ رای إن أله لله يحب أَلْمُقطنَن» [الححرات: ]٩‏ «هرگاه دو 
گروه از مومنان به جنگ پرداختند در ميان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از 
oS‏ ل 5 5 
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تعدی می‌ورزد. بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و 
حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد ميان ایشان 
دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت را به کار ببرید چرا که خداوند عادلان را 
دوست دارد». 

الله قحا ا شرع نک 1 نداده ان بلکه: دور دادم اښ 
هركس بغی عليه او انجام كيرد با آن که بغی کرده. بجنگد چون در آن 
صورت قتل و کشتن هر باغی واجب می‌شود؛ چون اکثر مؤمنان و غالب 
مردم مرتکب بغى و ظلم هستند. بلکه وقتی دو طایفه از موّمنان جنگیدند 
واجب اين است که بایستی در بين آن‌ها اصلاح ایجاد کرد و با هيجكدام از 
آن‌ها مأمور به جنگیدن نیستند و اگر بعد از آن یکی از آن‌ها بغی کرد کشته 
می‌شود چون جنگ را ترک نمی‌کند و اصلاح را واجب نمی‌داند و شرش جز 
با جنگیدن دفع نمی‌گردد. در آن وقت جنگیدن با او به منزلة جنگ با 
تجاوزگری است که به جان و مال مردم دستبرد می‌زند و ظلمش از دیگران 
تنها با جنگیدن دفع می‌شود. چنان که رسول الله 5ك فرمودند: امن قتل دون 
ماله فهو شهید وقتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن 
قتل دون حرمته فهو شهیدا: «کسی که به خاطر مال. خون. دين و ناموسش 
کشته شود. شهید است.» بر اين اساس اگر تمام لشکریان باغی باشند در 
ابتدا نباید با آن‌ها جنگید بلکه مأمور به اصلاح در بين آن‌ها هستیم و 
همچنین جنگیدن با آن‌ها وقتی که در بين خود دارای اختلاف آراء و در 
اطاغكک و ا ا هی همف كاي کټ عضو اد اش که اخ 
حدیث لعن احدی از اصحاب را مباح نمی کند و موجب فسق او نمی‌شود. 

جواب سوال چهارم: 

اهل بيت به حمد و ثناى الله هرگز سب نشده و مورد ناسزاگویی واقع 


نشده‌اند. 
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جواب سؤال ينجم: 
حجاج احدى از بنى هاشم را نكشته است تنها از اشراف و بزركان عرب 
كسانى را كشته و او با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج كرد اما جون فرزندان 
عبد مناف. بنى هاشم و بنى اميه به اين كار راضى نبودند همین امر باعث 
جذانى بين آن‌ها کشت. زیرا آنها را همتای هم ثم داتستتد. واللهاعلم. 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا مین 


